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کارشان این است که بگردند توی محله و مشکلات را حل کنند؛ انگار اولویت  تکلو-قمری|

زندگی شان همین شده است که گره های زندگی دیگران را با همان کم وزیادی که خودشان 

دارند، باز کنند. در این میان، گاهی هم برای آنکه دستشان بازتر شود، دست به کارهای خلاقانه ای 

زده اند؛ از تهیه  جهیزیه بگیرید تا جمع وجور کردن دورریختنی هایی که به درد کاری می آیند 

و خودشان کلی درآمد می توانند داشته باشند. قرارمان را خانه  یکی از خانم ها گذاشته ایم؛

جایی در محله  کشاورز که خیلی ها آن را با نام پشت بازار حافظ می شناسند. به خانه ای قدیمی 

در انتهای کوچه ای بن بست می رسیم. در طبقه  دوم خانه، خانم هایی منتظرمان هستند که 

سن وسالشان باهم یکی نیست و آنچه در نگاه اول به چشم می آید، این است که این جمع را 

سادگی، صمیمیت و قلب های مهربانشان دورهم جمع کرده است و همین باعث شده سال های 

طولانی در کنار هم بمانند و دغدغه شان کمک به همسایه ها باشد.

روایت زنانی که گره های زندگی دیگران را با عشق باز می کنند

نقش آفرینی مادرانه
 در دل خانه هاى محله 

جه�پزیه ای برای نوعروسان

بزرگ تر جمع، حاجیه خانم رحیمی است. حدود هفتادوپنج ساله به نظر می رسد.

قبل از اینکه بخواهد صحبتش را شروع کند، چادر رنگی اش را کمی روی صورتش 

جابه جا می کند و می گوید:  من سعی می کنم با کمک بقیه خانم ها برای نوعروسانی 

که امکان خرید جهیزیه ندارند، وسایل و لوازم مناسب را آماده کنم.

او می گوید از اول سال برای هشت نوعروس جهیزیه جمع وجور کرده اند و با 

لبخندی که روی لب هایش نشسته، ادامه می دهد: کمک همسایه ها به این 

نوعروسان معمولا این طور است که لوازمی را که در خانه دارند و تاکنون استفاده 

نکرده اند و نو است، به من تحویل می دهند و من هم بعد از اینکه وسایل لازم کامل 

شد، خانواده هایی را که نیاز دارند خبر می کنم تا بیایند و وسایل را ببرند. در حد 

بضاعت ماست دیگر؛ حتما یک چیزهایی کم دارد و در حد عروس خانم ها نیست،

ولی تلاشمان را می کنیم که از بهترین ها باشد.

«سه شنبه های مهدوی» با �خت غذای گرم

صحبت های حاج خانم را عروسش ادامه می دهد؛ عروسی که به گفته  خیلی ها از آن 

دست پخت هایی دارد که به قول معروف، انگشت هایت را هم همراه غذا می خوری. او 

که می خواهد اسمش را «عروسِ خانم رحیمی» بنویسیم، می گوید:  روزهای سه شنبه 

با کمک خانم های محله غذا می پزیم و همسرم غذاها را به محله های مختلف که نیاز 

دارند، می برد. اسم این روزها را سه شنبه های مهدوی گذاشته ایم و هدفمان هم 
این است که به واسطه  دعای خیری که می شود، زمینه  حضور و ظهور امام زمان)عج(

فراهم شود. عروس خانم در همین حین یاد خاطره ای می افتد و می گوید: چند 

سالی  است به این نتیجه رسیده ایم که پول هایمان را روی هم بگذاریم و مواد غذایی 

بخریم و غذا بپزیم. قبل از آن، هرکدام از خانم ها که امکانش را داشتند، به سلیقه  

خود غذایی می پختند و وقتی این غذاها کنارِ هم قرار می گرفت، مشخص می شد 

مثلا یکی ماکارونی درست کرده، دیگری قیمه و دیگری قورمه سبزی. این موضوع 

از نظر تنوع غذایی خوب بود، اما در زمان توزیع اختلاف نظر پیش می آمد؛ بارها 

شده بود سر اینکه یکی این غذا را نمی خواست و نذرش روی غذای دیگری بود، به 

مشکل بخوریم. این شد که همه را یک کاسه کردیم و یک غذا پختیم و هر سه شنبه 

بین نیازمندان توزیع می کنیم؛ از کارتن خواب ها گرفته تا خانه هایی که معلوم 

است مدت هاست بوی پخت و پز در آن ها نپیچیده است.

روایت  مکان هایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند

کارگاه هاییی برای زندگی

نوبت به خانم غلامی می رسد. او خودش را مسئول 

برگزاری کلاس های آموزشی معرفی می کند و می گوید:

موضوع سبک زندگی و فرزندآوری از جمله موارد 

مهمی است که احساس کردم لازم است خانواده ها 

به ویژه خانم ها نسبت به آن آگاهی کافی پیدا کنند،

به همین دلیل هدفم این بود که با کمک شهرداری 

و مربیانی که به مسجد محله می آیند، کلاس هایی 

را برای همسایه ها برگزار کنم که برایشان سودمند 

باشد. گاهی هم در شرایطی ویژه مانند جنگ دوازده 

روزه اخیر کارگاه های آموزشی برای کاهش استرس و 

اضطراب در شرایط بحران برگزار کردیم.

طعم زیارت برای همه

نم ها یکی شان مسئولیتی خاص و  در بین این خا

دل نشین دارد؛ از آن هایی که اشک را در چشم آدم 

می آورد و حال وهوایی دارد که بوی خانه  پدری می دهد،

بوی زیارت امام رضا)ع(. خانم محمدی مسئولیتش این 

است که هر هفته اهالی ای را که توان رفتن به زیارت 

ندارند، به حرم مطهر رضوی ببرد.

او می گوید: خیلی از همسایه ها در این محله واقعا 

امکان رفتن به یک زیارت را ندارند. از ناتوانی جسمی 

بگیرید تا ناتوانی مالی؛ مانعی برای سلب این توفیق 

شده است، توفیقی که دل خیلی ها برای آن پر می کشد.

این را در لحظه ای که چشم هایشان به گنبد و بارگاه آقا 

می افتد، کاملا درک می کنم. گاهی از درد و دل هایشان 

اشک من هم درمی آید؛ عجیب است اما از همین فاصله  

کم، خیلی ها آرزوی زیارت دارند. به توفیق خود آقا،

من مسئول سرویسی هستم که از طرف آستان قدس 

در اختیار محله های مختلف گذاشته می شود. کارم 

جمع وجورکردن اهالی، سر و سامان دادن زائران 

مجاور و رفتن به زیارت و بازگشت دوباره به خانه است.

مسئولیت سنگینی  است؛ بالاخره باید حواسم باشد 

کسی جا نماند یا گم نشود، ولی اجر زیادی دارد.

خانم محمدی در بین صحبت هایش به این نکته هم 

نی هستند که هزینه  بلیت  ره می کند که خیرا اشا

رفت و آمد به حرم را هدیه می کنند تا افراد در زمان های 

دیگر هم به زیارت نائل شوند.


